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نـگـــاه
سیاست‌های رفاهی، مدیر درد آشنا می‌خواهد! 
ادامه از صفحه اول/ متاسفانه و همواره یکی از مشکلات 
دولتمردان‌، این بوده است که به‌گونه‌ای رفتار می‌کنند که گویا با 
دردهای جامعه آشنا نیستند و فشارهای اقتصادی بر شانه‌های نحیف 
بخش قابل توجهی از مردم را درک نمی‌کنند که یکی از آفت‌های 
ایجاد فاصله بین دولت و ملت همین موضوع است. بخش قابل توجهی 
از آمار و اطلاعات رسمی اعلام شده نشان‌دهنده پیشروی خطرناک 
مشکل فقر و نابرابری در جامعه )که منشاء بسیاری از آسیب‌های 
اجتماعی است( است، دهک‌ها معنای خود را از دست داده‌اند و به 
سرعت قشر متوسط جامعه رنگ می‌بازد و قشر فقیر رو به فزونی است 
و در مقابل عده قلیلی از مسیر قاچاق‌، رانت‌، دلالی و احتکار‌، روز به روز 
فربه‌تر و در عین حال جری‌تر از قبل به ثروت اندوزی سیری ناپذیر‌، 
زندگی اشرافی و سرمایه‌گذاری در سایر کشورها ادامه می‌دهند مردم 
نمی‌پذیرند که این جمعیت خونخوار، افراد ناشناخته و دور از دسترس 
بوده و تشکیلات قدرتمند اطلاعاتی و امنیتی کشور قادر به شناسایی 
آنها نیست. ۶ - ایشان فرمودند: ‌»یکی از اقدامات برای اصلاحات 
ساختاری جهت رفع فقر و ارتقای وضعیت رفاهی مردم در دولت 
مردمی، ارتقای نقش و سهم مردم در بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردم 
در برنامه‌ریزی‌ها و استفاده از ظرفیت‌های نهادهای مردمی همچنان 
خیریه‌ها، بسیج و امثال آن است« دراینکه باید به سازمان‌های مردم 
نهاد اهمیت داد و بستر مشارکت حداکثری مردم را در امور اجتماعی و 
در توانمندسازی فقرا فراهم کرد تردیدی نیست ولی متاسفانه و بعضا 
از کلمه مقدس »خیریه« و »خیرین« آن چنان استفاده‌های نامشروع 
شده و می‌شود که موجب حیرت است‌. اوایل هفته قبل در یکی از 
جراید کشور گزارشی از برخی خیرنماها مطرح شده بود که قلب هر 
انسان با شرفی را به درد می‌آورد گزارشی شفاف همراه با اسامی و 
عناوین مختلف که در پوشش خیرین از رانت‌های حداکثری‌، وام‌های 
کلان‌، زمین‌های دولتی و انواع تسهیلات و غالباً بدون مبنای قانونی 
و شرعی استفاده کرده‌اند‌!؟ این قبیل فعالیت‌ها توسط افرادی ظاهرا 
خیرخواه و یا همسران‌، فرزندان و بستگان آنها مدیریت می‌شود که 
موجب حیرت توأم با تاسف دلسوختگان کشور است و ریشه اصلی 
این قبیل رانت‌های کثیف‌، در عدم نظارت کار آمد سازمان‌های مجوز 
دهنده و نهادهای نظارتی است. ۷ - همان‌گونه که رئیس‌جمهور در 
جلسه مذکور اعلام کردند »رفع فقر مطلق، از آن دست اقداماتی است 
که حتی نباید از امروز به فردا موکول شود امروز توان دولت در کنار 
نهادهای انقلابی و امدادی قرار گرفته و ظرفیت آن یکپارچه شده است 
از این فرصت باید به نحو احسن استفاده کرد و هرچه سریعتر برای 
رفع فقر مطلق و اصلاح ساختارهای به وجود آورنده فقر و بی‌عدالتی 
استفاده کرد« جناب آقای رئیسی! اینک که حکومت یک دست شده 
است‌، مجلس انقلاب و قوه قضائیه و تمام نهادهای حکومتی در کنار 
دولت قرار گرفته‌اند‌، دیگر ادامه وضع موجود و افزایش روز افزون تورم 
و تعداد فقرا آن هم از جنس مطلق، قابل قبول نیست برای عملی شدن 
فرمایشات جنابعالی شرایط مهیا است‌، تا فرصت از دست نرفته‌، یا 
علی مدد! مطمئن باشید در این حرکت عدالتخواهانه، ملت مظلوم 

پشتیبان شماست.

گــــزارش
رهبر معظم انقلاب درواکنش به جنگ اوکراین: 

طـرفدار تـوقـف جنگیـم
ادامه از صفحه 2/ حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای با تأکید بر 
اینکه نقطه اوج نهضت نبوی، تشکیل حکومت اسلامی است، 
خاطرنشان کردند: برخلاف نظر عده‌ای که دین را جدای 
از سیاست و حکومت معرفی می‌کنند، تشکیل حکومت، 
شورانگیزترین بخش نهضت نبوی است و پیامبر اسلام)ص( 
به تشکیل حکومت نیز اکتفا نکردند و بعد از آن به مقابله همه 
جانبه با دشمنان پرداختند. ایشان مهم‌ترین جهت گیری 
پیامبر اسلام)ص( در بعثت را مقابله با جاهلیت دانستند و 
با اشاره به ابعاد مختلف این جاهلیت، تأکید کردند: امروز 
همان ابعاد جاهلیت پیش از اسلام، به صورت سازمان یافته و 
به‌شدت گسترده در دنیای به‌اصطلاح متمدن غربی که بر پایه 
حرص و طمع بنا شده است، وجود دارد. مقام معظم رهبری 
افزودند: حرص و طمع، پول، تبعیض، استفاده از علم و فناوری 
برای کشتار انسان‌ها، غارت کشورهای ضعیف، و ابتذال شدید 
اخلاقی و هرج و مرج جنسی، شاخص‌ها و پایه‌های اصلی 
تمدن غربی است که در واقع شکل مدرن شده همان جاهلیت 
پیش از اسلام است. حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای بهره گیری 
از درس‌های بعثت برای مقابله با جاهلیت مدرن را ضروری 
خواندند و گفتند: »تقویت ایمان دینی«، »توسعه گروه‌های 
مؤمن و مقاوم در سراسر جهان«، »قوت و استحکام نظام 
اسلامی«، »برنامه خردمندانه و حکمت‌آمیز« و »شناخت 
وسیع مختصات جاهلیت مدرن« عواملی هستند که زمینه 
مقابله با این جاهلیت را فراهم می‌آورند. ایشان با تأکید بر 
اینکه نظام اسلامی یک نمونه برای مقابله با جاهلیت مدرن 
است، افزودند: با اینکه نظام اسلامی هنوز در نیمه راه است و 
هنور با هدف‌های بزرگ فاصله زیادی دارد اما برای مسلمانان 
و مردم دنیا یک الگوی جذاب است. رهبر انقلاب اسلامی با 
اشاره به ماجرای چندی پیشِ توهین پلیس در یک کشور 
به عکس سردار سلیمانی و ایستادگی مردم و مجبور شدن 
پلیس به عذرخواهی، خاطرنشان کردند: این نمونه نشان 
می‌دهد الگوی نیمه‌کاره انقلاب اسلامی جذاب است و اگر 
مسیر به خوبی ادامه پیدا کند و کارها با اتقان پیش برود، قطعاً 
یک الگوی بسیار جذاب به‌وجود خواهد آمد. حضرت آیت‌ا... 
خامنه‌ای نمونه واضح و کامل جاهلیت مدرن در دنیای امروز 
را رژیم  آمریکا دانستند و با تأکید بر اینکه »حران‌سازی« 
از ویژگی‌های اصلی  آمریکاست، افزودند: رژیم  آمریکا 
»بحران‌ساز و بحران‌زیست« و اساساً یک »رژیم مافیایی« 
است که شبکه‌های مافیای سیاسی، اقتصادی و اسلحه‌سازی 
در درون آن، از گسترش بحران‌ها در جهان، تغذیه و ارتزاق 
می‌کنند. ایشان با اشاره به نقش مؤثر شبکه‌های مافیایی در 
کنترل و هدایت سیاست‌های  آمریکا، گفتند: این مافیاها که 
حتی روی کارآمدن و برکناری رؤسای جمهور  آمریکا به دست 
آنها است، برای بقاء خود به خلق بحران و ایجاد کانون‌های 
بحران در مناطق مختلف دنیا نیاز دارند. مقام معظم رهبری 
بحران‌های پدید آمده در سال‌های گذشته همچون ایجاد 
داعش را از جمله بحران‌آفرینی‌های رژیم مافیایی آمریکا 
برشمردند و افزودند: سگ دست‌آموز آنها یعنی داعش که 
خودشان به ایجاد آن اعتراف کردند، انسان‌های بی‌گناه را علناً 
سر می‌برید و زنده زنده می‌سوزاند و یا در آب غرق می‌کرد 
تا کارخانه‌های اسلحه‌سازی  آمریکا از این بحران‌ها استفاده 
حداکثری کنند. حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای بحران اوکراین 
را نیز نتیجه سیاست‌های  آمریکا خواندند و تأکید کردند: 
امروز اوکراین قربانی سیاست بحران‌سازی آمریکاست زیرا  
آمریکا بود که با دخالت در مسائل داخلی اوکراین، راه انداختن 
اجتماعات و ایجاد کودتای مخملی و رنگی، حضور سناتورهای  
آمریکایی در اجتماعات معارضان و جابجا کردن دولت‌ها، این 

کشو را به این نقطه کشاند. 
  ما با جنگ مخالفیم

ایشان با تأکید بر موضع ثابت ایران در مخالفت با جنگ، 
گفتند: ما با جنگ، کشته شدن مردم و تخریب زیرساخت‌های 
متعلق به ملت‌ها در هر جای دنیا مخالفیم. این حرف ثابت 
جمهوری اسلامی است و سیاست ما مانند غربی‌ها دوگانه 
نیست که بمب انداختن بر سر کاروان عروسی در افغانستان 
و کشتن مردم عراق، مبارزه با تروریسم نام بگیرد. حضرت 
آیت‌ا... خامنه‌ای به نمونه‌هایی از بحران‌سازی‌های آمریکا 
اشاره کردند و افزودند:  آمریکا در شرق سوریه چه می‌کند؟ 
چرا نفت سوریه را می‌دزدند؟ چرا در افغانستان ثروت 
ملی مردم را می‌ربایند و غصب می‌کنند؟ چرا در غرب 
آسیا از جنایات شبانه‌روزی صهیونیست‌ها دفاع، و همه 
این بحران‌سازی‌ها را به اسم دفاع از حقوق بشر انجام 
می‌دهند؟ایشان، جنایت علیه مردم یمن را نمونه دیگری 
از رفتار متناقض غرب و  آمریکا خواندند و گفتند: هشت 
سال است که مردم یمن زیر بمباران هستند اما غربی‌ها نه 
تنها محکوم نمی‌کنند بلکه از جنایت علیه مردم، پشتیبانی 
تبلیغاتی، رسانه‌ای، زبانی و حتی حمایت عملی می‌کنند. مقام 
معظم رهبری با تأکید بر اینکه ما در اوکراین طرفدار توقف و 
خاتمه جنگ هستیم، گفتند: اما علاج بحران در صورتی ممکن 
است که ریشه‌های آن شناخته شود. ریشه بحران در اوکراین، 
سیاست‌های  آمریکا و غرب است که باید آن را شناخت و بر 
اساس آن قضاوت و اقدام کرد. حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای در بیان 
عبرت‌های مهم از قضایای اوکراین، خاطرنشان کردند: عبرت 
اول برای همه دولت‌ها این است که پشتیبانی قدرت‌های غربی 
از کشورها و دولت‌های دست‌نشانده آنها یک سراب است و 
واقعیت ندارد. ایشان، اوکراینِ امروز و افغانستانِ دیروز را دو 
شاهد زنده برای دولت‌های متکی به  آمریکا و اروپا خواندند و 
افزودند: هم رئیس‌جمهور اوکراین و هم رئیس‌جمهور فراریِ 
افغانستان گفتند که ما به  آمریکا و دولت‌های غربی اعتماد 
کردیم اما آنها ما را تنها گذاشتند. مقام معظم رهبری در بیان 
عبرت دوم، »مردم« را مهم‌ترین پشتوانه دولت‌ها خواندند 
و افزودند: اگر در اوکراین مردم وارد میدان می‌شدند، وضع 
دولت اینگونه نمی‌شد اما چون مردم دولت را قبول نداشتند 
وارد نشدند. همچنان که مردم در زمان حمله  آمریکا به عراق 
در دوران صدام به میدان نیامدند اما همین مردم در مقابل 
حمله داعش به میدان آمدند و با سرکوب آن خطر بزرگ، 
داعش را به عقب راندند. حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای، مردم را 
عامل اصلی استقلال کشورها خواندند و با اشاره به تجربه 
شیرین ملت ایران در غلبه بر دشمن بعثی که متکی به حمایت 
همه قدرت‌ها بود، گفتند: باید با چشم باز و اندیشه وعمل 

درست، بتوان از عبرت‌های بزرگ بهره گرفت.

یــادداشــت
تکرار بدیهیات حقانیت نمی‌آورد

گروهی هستند که می‌کوشند برخورد دوگانه کشورهای 
غربی با جنگ‌زدگان و آسیب‌دیدگان از جنگ اوکراین و مردم 
ستمدیده یمن، سوریه، افغانستان و بقیه خاورمیانه را به سندی 
برای حقانیت استدلال‌ها و دیدگاه‌های جناح خود تبدیل کنند و 
از آن هم فراتر بروند و نتایجی دیگر به نفع خود نیز حاصل کنند. 
درباره ضرورت قدرت دفاعی کشور هم استدلال‌ می‌کنند و از 
این نمد کلاه حمله به منتقدان می‌سازند. پاسخ این گروه چند 
جمله است. یک. انتظار شما برای آنکه غربی‌ها برخورد یکسانی 
با آسیب‌دیدگان جنگ در اروپا و خاورمیانه داشته باشند اشتباه 
است. اخلاقی نیست، اما کشورها بر اساس منافع و نه اخلاق عمل 
می‌کنند. بگذریم که این استدلال هم هست که عمل براساس 
منافع و دور کردن شر از سر ده‌ها میلیون شهروند خودی، خودش 
دستاورد اخلاقی بزرگ‌تری است. دو. شهروندان هر کشور در 
واقعیت فقط می‌توانند از حاکمان خود انتظار داشته باشند به 
گونه‌ای انسانی و اخلاقی عمل کنند. باوجود همه کنوانسیون‌ها 
و معاهدات بین‌المللی، صدها سال تلاش فیلسوفان و فعالان 
حقوق بشر، و... کماکان اخلاق، حقوق بشر و ملاحظات انسانی به 
راحتی آب خوردن در جنگ‌ها، مناقشات نظامی و مقولاتی نظیر 
تحریم‌ها قربانی می‌شوند. این ملاحظات امروز نسبت به گذشته 
اثرگذارتر هستند، اما سیاست بین‌الملل با وزن بلامنازع ملاحظات 
دیگری – برای همه کشورها بدون استثنا – شکل می‌گیرد. سه. 
بعید است کسی ضرورت قدرت دفاعی برای کشورش را - حتی 
در صلح‌آمیزترین مناطق جهان چه رسد به خاورمیانه جنگ‌زده 
– انکار کند. هرکسی به‌طور مطلق ضرورت قدرت نظامی را انکار 
کرده، به خودش ربط دارد، من در میان منتقدان نظام حکمرانی 
والگوهای برنامه‌ریزی و توسعه ایران، کسی را که منکر ضرورت 
حفظ و توسعه قدرت نظامی باشد نمی‌شناسم. چهار. ضرورت 
حفظ و توسعه قدرت نظامی به جای خود )بدون شک(، اما کافی 
دانستن قدرت نظامی و توقف کردن در آن، و چشم پوشیدن 
بر سایر نقصان‌ها، نادیده گرفتن خبط و خطاها در سیاست 
محیط‌زیست، سیاست اقتصادی، سیاست خارجی، سیاست 
اجتماعی، سیاست بهداشت و درمان و همین‌طور الی آخر، به 
اندازه انکار ضرورت حفظ و توسعه قدرت نظامی نابخردانه است. 
پنج. ضرورت حفظ و توسعه قدرت نظامی که جای تردید ندارد، 
اما فراتر از قدرت سخت‌افزاری نظامی، مقوله‌ای »سیاست نظامی«  
و نسبت آن با بقیه عرصه‌های سیاست به‌منظور تحقق امنیت 
همه‌جانبه پایدار مطرح است. شش. از درستی انتقادات به غربی‌ها 
درخصوص معیارهای دوگانه در امور حقوق بشری، پناهندگان 
یا جنگ‌زدگان؛ از درستی انتقاد به رسانه‌های غربی درباره نوع و 
میزان پوشش خبری وقایع اوکراین در مقایسه با نقض حقوق 
بشر در افغانستان یا خاورمیانه؛ و از ضرورت بدون تردید حفظ 
و توسعه قدرت نظامی کشور، نمی‌توان حقانیت یک اندیشه یا 
جناح سیاسی و به فراموشی سپردن نقصان‌ها و کاستی‌های اداره 
کشور را نتیجه گرفت. هیچ تحلیل‌گر واقع‌بینی استانداردهای 
دوگانه غرب )والبته همه کشورها از جمله چین و روسیه( و هیچ 
میهن‌دوستی ضرورت قدرت نظامی برای کشور را انکار نمی‌کند. 
اینها بدیهیات است، اما ازمناقشه بر سر بدیهیات حقانیت سیاسی 

برای برخی ایده‌ها و کردارهای نادرست حاصل نمی‌شود.

 منافع ملی ایران در بحران اوکراین چیست؟ آیا 
مواضعی که ایران درباره این موضوع اتخاذ کرده منافع 

ملی را تأمین می‌کند؟
ایران می‌تواند هم با توسعه‌طلبی ناتو به مرز‌های غربی روسیه 
مخالف باشد و این تحركات را محكوم بكند و هم تأکید داشته‌ 
باشد كه این توسعه‌طلبی ناتو یك ماجراجویی توسط آمریكا 
و انگلستان است كه روسیه را به دامی بكشانند كه در اوكراین 
برایش پهن كرده‌اند. ایران در روابط دوجانبه می‌تواند این تذكرها 
و هشدارها را به شركای خود بدهد و توجه داشته‌ باشد كه چنین 
اقداماتی به یک‌رویه و در آینده به معضلی برای خود ایران تبدیل 
شود. این اقدامات روسیه ابتدا از آبخازیا و اوستیای جنوبی 

در خاك گرجستان آغاز شد و بعد به 
شبه‌جزیره كریمه در خاك اوكراین 
رسید، امروز به لوهانسك و دونتسك 
رسیده و فردا ممكن است به‌جاهای 
دیگر هم برسد. این موضوع بسیار مهم 
است كه این اقدامات نباید به یک‌رویه 
پذیرفته‌شده تبدیل شود كه یك كشور 
به خودش اجازه دهد كه به هر دلیلی 
وارد خاك یك كشور مستقل شود و 
تمامیت ارضی‌اش وعملا یك كشور 
را به خطر بیندازد. روسیه سال‌هاست 
كه ی‌كجانبه‌گرایی آمریكا را مورد 
انتقاد قرار داده است و همواره از نادیده 
گرفتن سازوکار سازمان ملل متحد 
و شورای امنیت توسط آمریكا و از 
اقدامات ی‌كجانبه‌گرایانه این قدرت 
جهانی انتقاد كرده است. روسیه خود 
را از مدافعان چندجانبه گرایی در 
عرصه بین‌المللی معرفی میك‌رد و از 
آمریكا می‌خواست كه در چارچوب 
سازوکارهای چندجانبه بین‌المللی 
به‌ویژه سازمان ملل متحد و شورای 
امنیت اقدام كند. حالا خود روسیه از 
این فرآیندها اجتناب و برخلاف عرف 

و قواعد بین‌المللی و نقض آشكار منشور ملل متحد، اقدام كرده 
است. در چنین شرایطی ایران می‌تواند سیاست بی‌طرفی اتخاذ 
كند و ازیک‌طرف به روسیه هشدار دهد كه ورود به خاك اوكراین 
به‌هیچ‌وجه به نفع مردم روسیه و اوكراین نیست و این مساله از 
طریق سیاسی و دیپلماتیك قابل‌حل است. به اوكراین هم هشدار 
دهد كه عضویت در ناتو هیچ منفعتی برای این كشور ندارد و بر 
مشكلات این كشور می‌افزاید. ایران در چارچوب سیاست بی‌طرفی 
خود می‌تواند به اوكراین توضیح دهد كه با اتخاذ سیاست بی‌طرفی 
هم می‌تواند رابطه خوبی با روسیه داشته‌ باشد و هم رابطه‌ای خوب 
با اتحادیه اروپا و آمریكا. شرایط كنونی بسیار تعیینك‌ننده است و 
هوشمندی جمهوری اسلامی ایران در اتخاذ یك موضع مستقل و 

نگاه كردن به جمیع موضوعات، بسیار ضروری است. 
 برخی در درون ایران با استدلال‌هایی که مطرح 
حمایت  تلویحی  به‌صورت  روسیه  اقدام  از  می‌کنند 

می‌کنند. آیا استدلال این افراد قانع‌کننده است؟
 استدلال‌ها و منطق‌های مختلفی در مورد موضع‌گیری ایران در 
این مساله مطرح می‌شود، ازجمله گفته می‌شود كه در پی این اقدام 
نظامی قیمت نفت بالا می‌رود یا اینكه درگیری روسیه با آمریكا به 
نفع ما در مذاكرات برجام است. این رویدادها کاملا مقطعی هستند 
و نمی‌توانند استدلال كافی برای یك تصمیم منطقی و جامع 
باشد. اما آثار بلندمدت و تأثیرگذاری آن بر نظام بین‌الملل و ایجاد 
رویه‌های حقوقی خطرناك، کاملا به ضرر ایران هستند. توجیه اقدام 
پیش‌دستانه وقتی‌که هیچ حمله‌ای 
علیه روسیه اتفاق نیفتاده است و فقط 
با این ادعا كه روس‌تبارهای اوكراین در 
خطر هستند و مسكو قصد دارد از امنیت 
آنها حمایت كند، کاملا غیرقابل‌قبول 
است. چنین توجیه‌هایی را آمریکایی‌ها 
هم در عملیات نظامی پیش‌دستانه 
خود بارها و بارها مطرح كرده‌اند و 
هیچ‌گاه كشورهای مستقلی ازجمله 
ایران با چنین استدلال‌هایی قانع نشده 
‌بود. ایران هرچند روابط بسیار خوب 
و دوستانه‌ای با روسیه دارد، اما باید 
به این كشور تذكر دهد كه نباید وارد 
زمین‌بازی شود كه تحت نقشه و طراحی 
آمریکایی‌ها و انگلیسی‌هاست و دامی 
است كه برای این كشور پهن‌شده است. 
به نظرم خیلی ضروری است كه درست 
مانند دوره‌ای كه موضوع حمله امریكا 
به عراق در دهه ۱۹۹۰ مطرح‌شده ‌بود، 
سیاست بی‌طرفی در پیش بگیریم. 
آن زمان ما هم تجاوزعراق به كویت را 
محكوم كردیم و هم با عملیات آمریكا 
در عراق مخالفت كردیم. این موضع 
بی‌طرفی هم درسطح بین‌المللی و 
منطقه‌ای وجهه خوبی برای ما به‌جا گذاشت. امروز هم لازم است 
كه در این شرایط تاریخی مهم ما یك موضع بی‌طرفی مثبت اتخاذ 
و به ایجاد ثبات، امنیت و بازگشت به راه‌حل‌های سیاسی كمك 
كرده و تأکید كنیم كه عملیات نظامی هرچه زودتر متوقف شود. 
همان‌گونه كه وزیرخارجه‌‌ایران تأکید داشت كه مسائل از طریق 
گفت‌وگو و دیپلماسی حل‌وفصل شود، ایران باید دو طرف را به 

گفت‌وگو و كنار گذاشتن راه‌حل نظامی دعوت كند. 
 جنگ اوکراین تا چه زمانی طول خواهد کشید؟ آیا 

پوتین در اندیشه اشغال اوکراین است؟
در شرایط کنونی روسیه در وضعیتی قرار گرفته که می‌خواهد 
دو استان شرقی را به‌عنوان خط حائل بین خودش قرار بدهد تا 

اگر اوکراین به ناتو پیوست این منطقه عملا تجزیه‌ شده باشد و 
نقش خط حائل را داشته باشد. اما واقعیت این است که گرفتن 

اوکراین برای ارتش روسیه خیلی دشوار نیست ولی ماندن در آن 
و تجهیزات آن را حمایت کردن دشوار است. ضمن اینکه ارتباط 

اوکراین و روسیه یک ارتباط قومی و نژادی و مذهبی قوی بوده و 
با این اقدام همه این مسائل تحت تأثیر قرار می‌گیرد. بحث اینکه 

روسیه مخالف عضویت اوکراین در ناتو است قابل‌درک است چون 
امنیت روسیه به‌کلی در خطر می‌افتاد و نظام امنیتی غرب روسیه 

به هم می‌ریزد اما این موضوع به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند بهانه‌ای باشد 
برای اینکه اقدام روسیه در اعزام نیروی نظامی به اوکراین توجیه 
شود. این خلاف همه توافقات بین‌المللی و خلاف توافق دسامبر 
۱۹۹۱ است که مرزهای شوروی به رسمیت شناخته شد و غربی‌ها 
قبول کردند که مرزهای شوروی به رسمیت شناخته شود. واقعیت 
این است که نمی‌شود پیش‌بینی کرد که کار به کجا برسد. اما منافع 
روسیه ایجاب می‌کند که به دیپلماسی برگردد و منافع زلنسکی 
و اوکراین هم ایجاب می‌کند که سریع‌تر بگوید کیفی نمی‌خواهد 
به ناتو بپیوندد و درخواستش را پس بگیرد و فضا را برای گفت‌وگو 
با همسایه‌ای که ۱۵۷۸ کیلومتر مرز مشترک دارد، فراهم کند. 
در این جنگ همه ضرر خواهند کرد و تنها امریکا و انگلیس از 
تضعیف روسیه و اوکراین بهره می‌برند. یک درس دیگر هم این 
است که روس‌ها تاکنون معتقد بودند که آمریکایی‌ها سازوکارهای 
بین‌المللی مثل سازمان ملل و شورای امنیت را نادیده می‌گیرند 
و دور می‌زنند اما مشخص شد که مسکو هم خودش همین کار را 
کرده است. می‌شد این موضوع را از طریق شورای امنیت پیگیری 

کرد. اما متأسفانه این‌یک جانبه گرایی 
که روسیه درباره آن از آمریکا انتقاد 
می‌کرد، امروز خودش به آن دچار 
شده و یک‌طرفه تصمیم به حمله به 
اوکراین گرفته است و قطعا تبعات 
بسیار منفی دارد. بازهم تأکید می‌کنم 
این به معنای این نیست که اوکراین در 
موضع حق است. آنها هم باید با اتخاذ 
موضع بی‌طرفی کمک می‌کردند که 
دیپلماسی برنده شود واجازه ندهد 
کشورش تجزیه ‌شده یا اقدامات نظامی 
ایجاد شود که کل امکانات زیرساختی 

این کشور در جنگ نابود شود. 
 جنگ اوکراین به تقابل غرب و 
روسیه منجر شده است. این تقابل 
چه پیامدهای بین‌المللی به همراه 

خواهد داشت؟
آمریکا در بلندمدت به دنبال تجزیه 
روسیه است و بارها به آن اشاره‌ کرده 

است. برژینسکی به‌صراحت اعلام کرده بود روسیه با 17 میلیون 
کیلومترمربع وسعت، باید به دولت‌های کوچک‌تر تقسیم شود؛ اما 
درحالی‌که تجزیه روسیه دشوار و دور از ذهن به نظر می‌رسد، کاخ 
سفید و وزارت خارجه آمریکا به‌شدت تلاش دارند با فضاسازی 
رسانه‌ای و با هماهنگی انگلیس، به اختلافات میان روسیه و 
اوکراین دامن بزنند. درواقع این جنگ بیشتر در سطح رسانه‌ها 
پررنگ به نظر می‌رسد. غرب به دنبال این بود که روسیه را درگیر 
جنگی کند تا به‌واسطه آن بهانه‌ای برای نفوذ بیشتر و همچنین 
قطع پروژه نورد استریم 2 و همکاری‌ها در حوزه انرژی ایجاد شود. 
قطعا نزدیکی ناتو به مرزهای روسیه موفقیت بزرگ این پیمان 
نظامی بعد از فروپاشی شوروی است. از سوی دیگر چندصدایی و 

اختلاف‌نظر میان اروپا و آمریکا در خصوص مسأله اوکراین حائز 
اهمیت است. آلمان و فرانسه آشکارا مخالف جنگ هستند و تمام 
تلاش خود را می‌کنند که مشکل را از طریق دیپلماسی حل کنند، 
همان‌طور که سفرمکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، به روسیه و اولاف 
شولتس، صدراعظم آلمان، به آمریکا و اجلاس سه‌جانبه با لهستان 
نشان می‌دهد آنها به دنبال مدیریت این مسأله هستند؛ اما راهبرد 
آمریکا و انگلیس به‌دلیل فاصله جغرافیایی وعدم وابستگی به انرژی 
روسیه، این است که بتوانند مسکو را درموقعیت تضعیف‌شده 

قراردهند. 
 تنش میان آمریکا و کشورهای اروپایی و روسیه چقدر 

می‌تواند بر مذاکرات وین تأثیرگذار باشد؟
شکستی در این مذاکرات متصور نیستم. مذاکرات حتما به 
نتیجه می‌رسد. چون هر دوطرف به این نتیجه نیاز دارند. اختلاف 
روسیه و آمریکا ممکن است در رقابت‌هایی که درصحنه بین‌الملل 
دارند تأثیرگذار باشد اما در موضوع برجام بین این دو اشتراک 
نظر وجود دارد و بعید است روسیه و آمریکا بخواهند از برجام 
برای تأثیرگذاری روی رفتار یکدیگر 
استفاده کنند. واقعیت این است که 
اگر امروز توافق اعلام شود، تأثیر مثبتی 
روی بازار نفت خواهد گذاشت و به‌علت 
بحران اوکراین که قیمت نفت بالا رفته 
ممکن است متوقف‌شده و حتی کاهش 
یابد. اگر توافق اعلام شود، تأثیر موقتی 
دارد اما اثرات میان‌مدت و بلندمدت 
برجام روی امنیت بین‌المللی است 
و با توجه اینکه روسیه و آمریکا روی 
موضوع عدم اشاعه سلاح هسته‌ای باهم 
اشتراک نظر دارند، بعید است برجام 
اسیراختلاف روسیه و آمریکا در موضوع 
اوکراین شود. دو طرف اصلی مذاکره 
به دلایل مختلف به برجام نیاز دارند و 
شکستی برای مذاکرات متصور نیستم. 
بنابراین رسیدن به توافق زمان‌براست 
یعنی دیر و زود دارد، اما سوخت‌وسوز 
ندارد. اگر توافق انجام شود تأثیر اولیه 
آن روی بازارنفت است که غرب تلاش می‌کند شوکی به آن بدهد 
تا جلوی افزایش قیمت نفت را بگیرد. از طرف دیگر توافق، فضای 
مثبتی را ایجاد می‌کند تا ایران در صنایع نفت و گاز سرمایه‌گذاری 
بیشتری انجام دهد چون این اتفاق در بلندمدت جواب می‌دهد. 
از سوی دیگر بازار خیلی خوبی برای ایران در کشورهای اروپایی، 
ژاپن و کره جنوبی فراهم می‌شود تا نفت خود را صادر کند. علاوه 
بر سرمایه‌گذاری بحث فناوری هم مطرح است. چون صنایع نفت و 
گاز در حوزه آب فناوری بسیار پیشرفته‌تری نسبت به خشکی دارند. 
بنابراین باید بپذیریم که از فناوری روز دنیا عقب هستیم و به این 
توافق نیاز داریم تا از این فناوری پیشرفته برای به‌روز شدن صنایع 

نفت و گاز خود برای تأمین بازارهای آینده ایران استفاده کنیم. 
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آرمان ملی- احسان انصاری: درحالی‌که به نظر می‌رسید هدف اصلی روسیه از حمله نظامی به اوکراین تنها استان‌های شرقی این کشور است، اما با صدور فرمان حمله همه جانبه پوتین سربازان روسی وارد کی‌یف شده و در شرایط کنونی جنگ 
در اغلب مناطق اوکراین بین روسیه و ارتش اوکراین وجود دارد. در چنین شرایطی اروپا و آمریکا تحریم‌های سنگینی علیه روسیه وضع کرده‌اند و به نظر می‌رسد این تحریم شدت بیشتری نیز پیدا کند. در این ‌بین مواضع مسئولان جمهوری 
اسلامی نیز درباره این بحران با واکنش‌های مختلف مواجه شده است.»آرمان ملی« برای تحلیل و بررسی آخرین تحولات جنگ در اوکراین با دکتر علی بیگدلی تحلیلگر روابط بین‌المللی گفت‌وگو کرده است. دکتر بیگدلی معتقد است:»پس 
از حمله روسیه به اوکراین آقای‌رئیسی با پوتین تماس تلفنی گرفتند و اظهاراتی را به زبان آوردند که سؤال‌برانگیز بود و با منافع ملی سازگاری نداشت. وظیفه رئیس‌جمهورایران این نیست که یک اقدام تجاوزکارانه را تأیید کند وعنوان کند 

حمله به اوکراین باعث ایجاد امنیت در کشورهای منطقه خواهد شد.« درادامه ماحصل این گفت‌وگو را می‌خوانید. 

در شرایط کنونی روسیه 
در وضعیتی قرارگرفته که 
می‌خواهد دو استان شرقی 
را به‌عنوان خط حائل بین 
خودش قرار بدهد تا اگر 
اوکراین به ناتو پیوست این 
منطقه عملا تجزیه‌شده باشد 
و نقش خط حائل را داشته 
باشد، اما واقعیت این است که 
گرفتن اوکراین برای ارتش 
روسیه خیلی دشوارنیست 
ولی ماندن در آن و تجهیزات 
 آن را حمایت کردن 
دشوار است

ایران می‌تواند هم با 
توسعه‌طلبی ناتو به 
مرز‌های غربی روسیه 
مخالف باشد و این 
تحركات را محكوم بكند 
و هم تأکید داشته‌ باشد 
كه این توسعه‌طلبی ناتو 
یك ماجراجویی توسط 
آمریكا و انگلستان است كه 
روسیه را به دامی بكشانند 
كه دراوكراین برایش پهن 
كرده‌اند. ایران در روابط 
دوجانبه می‌تواند این 
تذكرها و هشدارها را به 
شركای خود بدهد و توجه 
داشته‌ باشد كه چنین 
اقداماتی به ی‌کرویه و در 
آینده به معضلی برای خود 
ایران تبدیل شود

 شرایط امروز جامعه را با توجه به نوع نگاه مردم به روندها و 
مطالباتی که بعضا تحقق نیافته چگونه ارزیابی می‌کنید؟

نوع رویکرد امروز جامعه را می‌توان از کاهش چشمگیر حضورشان در 
انتخابات‌‌های پیشین فهمید. چنانکه مجلس کنونی و در انتخابات اخیر 

دولت؛ عملکرد و محصول برخی فیلترهای 
نظارتی و عدم مشارکت مردم و انتخاباتی است 
که اکثریت نسبت به حضور در انتخابات بی‌علاقه 
شدند و این اتفاق افتاد. علتش نیز همین است 
که جریانی احساس می‌کند از مسیر انتخابات 
اکثریت و مشارکت حداکثری کم نصیب است 
و نتیجه نمی‌گیرد و به این شیوه‌ها متوسل 
می‌شود. وقتی هم که روی کار می‌آیند احساس 
دین و بدهی به آن جریانی می‌کنند که بالاخره 
این مسیر را هموار کرده که اینها روی کار 
بیایند. اگر مشارکت حداکثری باشد این افراد 
با رای بالایی وارد نهادهای انتخابی می‌شوند اما 
می‌بینیم که حتی در شهرستان‌هایی با سیصد 
هزار نفر جمعیت افراد با دوازده و یا سیزده 
هزار رای به مجلس رسیده‌اند. زمانی این تعداد 
رای مقدار رای اقلیت‌های دینی بود اما اکنون 
متاسفانه به تعداد رای نمایندگان شهرهای 
قابل توجه تبدیل شده است. در خود تهران نیز 
می‌بینید که چه اتفاقاتی درانتخابات‌های اخیر و 

نحوه مشارکت مردم رخ داده است. اولویت‌های اینها با اولویت‌های بدنه و 
اکثریت جامعه هماهنگ نمی‌شود. مساله امروز جامعه معیشت، اقتصاد، 
اشتغال و نشاط اجتماعی است. ولی می‌بینید که این مسائل کنار رفته و 
اموراتی که هیچ نسبتی با مسائل و مطالبات اکثریت جامعه ندارد اولویت‌دار 
شده است. می‌بینیم هر روز چندین و چند طرح از مجلس در می‌آید که 
یکی می‌خواهد انتخابات ریاست جمهوری را به جایی برساند که بعدها از 
فیلترهای نظارتی امروز یاد کنیم. برای انتخابات شوراها سال‌هاست که 
گفته می‌شود این شوراها باید توسعه پیدا کنند و اختیاراتشان گسترش پیدا 
کند اما می‌بینیم که اصلا دغدغه عده‌ای این است که چکار کنند اختیارات 
فعلی اعضای شوراها را کمتر کنند و به نحوی به گزینش آنها بپردازند که 

در شوراها نیز فیلترهای نظارتی سایر انتخابات را به کار ببرند. جامعه نگاه 
مثبتی به روند تحولات ندارد و با نگاهی ابهام‌آمیز به مسائل می‌نگرد.

 طرح صیانت امروز باعث شده تا شاهد بسیاری از واکنش‌ها 
ازسوی اقشار مختلف جامعه باشیم؛ اساسا این دوگانه نگاه جامعه 
و طراحان و حامیان این طرح را چگونه 

تحلیل می‌کنید؟
واقعیت اینکه بحث طرح صیانت از فضای 
مجازی که اسم آن را صیانت گذاشتند در حقیقت 
تعرض به کسب، کار، فعالیت و ارتباطات جامعه 
است. درشرایط کرونایی اگر این فضای مجازی و 
ارتباطات نبود تاب‌آوری جامعه شکسته می‌شد. 
فراموش نکنیم که در ماه‌های اولیه انتشار ویروس 
کرونا چه اضطراب‌ها و استرس‌هایی در جامعه 
وجود داشت و خشونت‌ها چه میزان در جامعه 
طغیان کرد. یک سامانه‌ای به کمک مردم آمد 
و تحصیل دانش‌آموزان و دانشجویان به صورت 
مجازی درآمد و آغاز شد. مردم نیز موفق شدند 
که خریدها و مبادلات خود را از طریق فضای 
مجازی انجام دهند. حال پس از این‌همه مدت 
عده‌ای درصددند که با این فضا به اسم صیانت 
مقابله کنند. البته روشن است که اینها از دو جهت 
با فضای مجازی مشکل دارند و به قول خودشان 
می‌خواهند آن را صیانت کنند؛ نخست اینکه 
فضای مجازی آنها را به چالش کشیده و آنها را نسبت به روندهای موجود در 
جامعه در حوزه‌های مختلف پاسخگو کرده است. درحالی که تا پیش از این 
در جامعه رسانه فقط صداو سیما و انحصاری بوده و مدت‌هاست که جریانی 
اساسا اجازه نمی‌دهد صداوسیما رسانه ‌ملی باشد و آن رسانه را در اختیار 
یک اقلیت و تفکر خاصی قرار داده است. حال فضای مجازی می‌خواهد این 
انحصار را از این طریق کنار بگذارد و رسانه‌های دیگر نیز در جامعه فعالیت 
داشته باشند که اینها ناراحت هستند.  به‌همین خاطر است که قبلا هم 
تلاش کردند رسانه‌های مجازی را زیر نظر صداو سیما ببرند. در حالی که 
می‌بینید تمام استارآپ‌ها،انجمن‌های تخصصی، کسب و کارهای اینترنتی، 
جریان‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی با این رویه طرح صیانت مخالفت 

کردند و همه معتقدند که این مساله اولویت جامعه نیست و این طرح‌هایی 
که ارائه می‌شود به هیچ عنوان پاسخگوی نیازهای جامعه نیست. با این 
طرح‌ها و تصمیمات درصدد هستند که فضای مجازی را زیر نظر نظامی‌ها 
ببرند. در حالی که این امری کاملا تخصصی است و متخصصان مربوط باید 
دراین مساله ورود کنند و اساسا صلاح نیست نظامی‌ها وارد این مساله شوند. 
نکته دیگر اینکه درشرایطی که اکنون تحریم‌ها و مسائل دیگر تاثیر‌گذار 
در جامعه را مشاهده می‌کنید بعضی از این تصمیمات و طرح‌ها در نتیجه 
مردم را از حقوق خود محروم می‌کند. اینکه می‌گویند تمام اپلیکیشن‌ها، 
موتورهای جست‌وجوگر و... باید ملزوم و تابع دیدگاه‌های ما باشند معلوم 
است چه اتفاقی می‌افتد و آنها نخواهند آمد و در شرایط فعلی حاضر به 
همکاری نخواهند شد. با ادامه این روند مشخص است که اینستاگرام، 
تلگرام و بقیه امکانات ارتباطاتی که برای جامعه است محدود و مسدود 
می‌شوند. به جای اینکه مستقیم بگویند همه چیز در فضای مجازی باید از 
زیر نظر ما بگذرد و اگر اینگونه نشود، مسدود خواهیم کرد مصوباتی را در این 
طرح پیشنهاد کردند که صدای عموم کاربران و کسانی که با این فناوری و 
تکنولوژی سر و کار دارند و اهل فکر و فرهنگ هستند را نیز در آورده است. 
اکنون آنچه محدود می‌شود آزادی اندیشه، انتقال آزاد اطلاعات، آزادی 
کار و فعالیت و استفاده بهینه از این دانش و تکنولوژی است که امروز یکی 
از اجزای لاینفک زندگی مردم است. مثل برق که از ابتداییات و ملزومات 
زندگی بشر است و نمی‌توان کسی را در جوامع مختلف پیدا کرد که امروز 
استفاده‌ای از برق در زندگی خود نداشته باشد. امروز بحث فناوری اطلاعات 
و اینترنت جزو جدایی ناپذیر زندگی مردم است. درهمین بحث‌هایی که 
مطرح می‌شود دولت مسیر رشد وارتقای اینترنت را متوقف کرده ملاحظه 
کردید که جامعه چقدر دغدغه‌مند بود، چراکه همه با این فضا درگیرند. از 

یک راننده اسنپ که صبح تا شب زندگی‌اش با این ابزار و امکانات می‌گذرد 
تا کسب و کارهای اینترنتی و فروش آنلاین کسی را پیدا نمی‌کنید که 
بی‌نیاز ازاینترنت باشد. این دغدغه باید اولویت مسئولان باشد. باید ببینند 
که چه باید کنند تا جامعه و مردم با استفاده بهینه ازاین ابزارهم کسب و کار، 
فضای کسب اطلاعاتشان مختل نشود و هم با مشکلاتی دراین فضا مواجه 
نشوند. اما اینکه بخواهند رویکردهای بسته داشته باشند و دنبال محدودیت 
اینستاگرام، کلاب هاوس، تلگرام و... باشند رویه درستی نیست و جامعه 

هم نخواهد پذیرفت.
 طی سال‌های اخیر آنچه در صحن عمومی جامعه دیده شده 
این است که نوع مطالبات مردم با آنچه از سوی برخی نهادهای 
حاکمیت مطرح می‌شود متفاوت است، اساسا این گپ و شکاف 

از چه رواست؟
معتقدم تبلیغات مستقیم در دنیا کم اثر است و حتی در برخی مواقع 
نتیجه عکس می‌دهد. امروز در دنیا روش‌های غیرمستقیم موثر‌تر و 
موفق‌تر است. اما متاسفانه سال‌هاست که جریانی مسائل فرهنگی را به 
جای تعامل با دستور و تحکم به جامعه اعمال می‌کند. در صورتی که بسیار 
گفته شده که حتی در نهی از منکر هم باید با دانش و بیان درست صورت 
گیرد اما در بسیاری از موارد دیدیم که برخی از این نهی کردن‌ها به طور 
نادرست جامعه را به واکنش و مقابله در مسائل مختلف وادار کرده است. 
در مدارس و دانشگاه‌ها چقدر برای این بحث‌های عقیدتی و سیاسی و... 
هزینه کردیم و چقدر نتیجه گرفتیم؟ به قول یکی از دوستان 800 سازمان 
فرهنگی داریم از سازمان تبلیغات و شورای تبلیغات گرفته تا فلان دانشگاه 
و صداوسیما همه کار فرهنگی می‌کنند و هزینه‌های هنگفت نیز دارند اما 
در نهایت چه برون‌دادی از آنها بیرون می‌آید که به درد جامعه بخورد. این 

است که متاسفانه باعث شده شاهد یک دوگانه میان تعلیمات رسمی با 
تعلیمات غیررسمی عمومی مواجه باشیم. مثلا در حوزه موسیقی می‌بینید 
که چقدر برای مقابله با موسیقی هزینه شد اما می‌بینید که جامعه امروز 
موسیقی را جزو نیازهای خود می‌داند. مردم خودشان هزینه می‌کنند، 
خودشان آموزش می‌بینند وحتی آموزشگاه می‌زنند و جلو می‌روند. ولی 
می‌بینید که چقدر در بخش‌های دیگر هزینه کردیم اما آنطور که باید و 
شاید دستاوردی نداشتیم. بنابراین دراین دوگانگی می‌توان با برآوردی 
موفقیت‌های تعلیمات رسمی را با روش‌های خودشان با موفقیت‌های 
روش‌های غیررسمی مقایسه کرد. گاهی اوقات یک نفر با دست خالی 
کارکرده و آثار و فعالیت‌ها وماندگاریش را می‌بینید و آن طرف هم سیستم 
رسمی سال‌ها بودجه، اعتبار و هزینه می‌کند و نتایج آن نیز مشخص 
می‌شود. متاسفانه امروز کم نیست مسائلی که این دوگانگی در آن به چشم 
می‌خورد وظاهرا بنا نیست که دوستان قبول کنند که این روش جواب نداده 
است. به‌هرصورت نگاه رحمانی به مسائل از منظر دینی و توجه و پذیرش 
آزادی اندیشه، بیان، فکر، فرهنگ، خلاقیت و احترام به انسان‌ها و... باعث 
رشد، شکوفایی، پیشرفت، زایش و رویش فکر واندیشه می‌شود که بیشتر 
نتیجه می‌دهد تا روش‌های الزامی، اجباری و محدودیت‌هایی که متاسفانه 
بعضا با اینکه چندین بار تکرار شده و نتیجه بخش نبودنش مشاهده شده اما 

بازهم اصرار به ادامه آن دارند.
 با توجه به اینکه بسیاری معتقدند حاکمیت و جامعه برای 
هم‌ا‌فزایی و همراستایی باید به یک درک مشترک از مسائل برسند 
و در این راستا باید اقداماتی برای بازیابی اعتماد عمومی صورت 

گیرد؛ آسیب‌شناسی این مساله را چگونه تبیین می‌کنید؟
از گذشته چهار راه گفت‌وگوی تمدن‌ها بودیم و هستیم. اما امروز شاهدیم 
با این انفجار اطلاعات و شبکه‌ها و... دیگر حکومت‌ها که می‌خواهند جامعه 
را اداره کنند و حکمرانی خوب را پیاده سازند؛ در این حکمرانی خوب در 
حوزه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، امنیت و مسائل اجتماعی بدون مشارکت 
مردم نمی‌توان کشور را اداره کرد. می‌شود بدون حضور و مشارکت زنان و 
جوانان در جامعه امروز ولو در کشورهای جهان سوم کشور را اداره کرد؟ 
می‌شود بدون حضور و نظر اهل فکر، فرهنگ و نخبگان کشور را اداره کرد یا 
بدون حضور اقتصاددانان و کارآفرینان اقتصاد کشور را مدیریت کرد؟ پاسخ 
همه اینها این است که نمی‌توان کشور را بدون حضور مردم در قشرهای 
مختلف اداره کرد. لذا است که اصل مشارکت جامعه و اصل اینکه دولت 
یک حداقلی ناظر باشد. دولت باید با مردم کار کند. وقتی صحبت از مردم 
و مشارکت به میان می‌آید بحث اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی مطرح 
می‌شود. اینکه بالاخره این دولت؛ دولت اکثریت است یا یک اقلیت محدود. 
امروز مولفه‌های قدرت دولت‌ها میزان سهم و مشارکت مردم در اقتصاد، 
امنیت، دفاع، توسعه علمی و فرهنگی است. حال ما در این دنیای کنونی 
به‌خصوص پس از پیروزی انقلاب هرجا در سایر حوزه‌ها کسری داشتیم 
توانستیم از اعتماد و حمایت و پشتیبانی مردم آن کسری‌ها را جبران کنیم. 
مشارکت در کشور ما و اعتماد مردم فراتر از ابزاری است که معمولا در دنیا 
به جد از آن استفاده می‌کنند و سعی می‌کنند که مشارکت حداکثری مردم 
را در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و دفاعی استفاده کنند. 
ما در مقابله با طوفان‌ها و حوادث و در تحریم و... از اعتماد عمومی استفاده 
کردیم که اکنون این اعتماد به شدت آسیب دیده که بخش قابل توجهی 
از آن به خاطر کم دقتی‌هایی است که صورت گرفته است. امروز یکی از 
نمادها و شاخص‌های مهم مشارکت مردم انتخابات است اما متاسفانه کاری 
کردیم که هر روز دامنه این مشارکت کاهش پیدا می‌‌کند. از طرف دیگر به 
جهت موانعی مثل تحریم و هم به واسطه اینکه بخش خصوصی هنوز شکل 
نگرفته و رانت‌ها بیشتر شده اعتماد عمومی کاهش پیدا کرده است. امروز 
از یک طرف فشار اقتصادی و معیشتی، گرانی و تورم بر روی دوش مردم و 
کمبود مایحتاج را شاهد هستیم و از آنطرف اخباری به گوش می‌رسد که 
عده‌ای منابع عمومی را از طریق فساد و رانت در اختیار می‌گیرند که باعث 
شده در همه محافل دور و نزدیک شاهد نارضایتی‌های مردم باشیم که همه 

موجبات کاهش اعتماد عمومی را فراهم می‌آورد.

آرمان ملی- سهیل ثابت: این بحث طی سال‌های مختلف همواره مطرح بوده که میان اولویت‌های جامعه و اولویت‌های دولت‌ها تفاوت‌‌های 
بسیاری بوده است. لذا دولت‌ها همواره بر اساس آنچه سیاست‌‌های کلی بوده و عمل می‌کردند وجامعه نیز همواره پیگیر مطالبات خود 
بوده است. این در حالی است که در برخی مواقع برخی مطالبات جامعه مثل ایجاد رفاه و حل مشکلات اقتصادی و معیشتی به اموری بدل 
می‌شده است که نه تنها جامعه آن را در صدر اولویت‌های خود داشته بلکه دولت‌ها نیز با توجه به شرایط جامعه درصدد حل این مسائل 
و مشکلات بر می‌آمده‌اند. اما از آنجا که در بسیاری از اوقات برخی مسائل حل و عده‌ای مرتفع نمی‌شده مردم همواره نسبت به روند 
امور ابراز نارضایتی داشته‌اند و همین امر سبب ساز کاهش اعتماد عمومی جامعه نسبت به روندها و عملکردها شده است. حال بسیاری 
معتقدند برای اینکه شرایط بهتری را در راستای هم افزایی دولت و ملت شاهد باشیم باید دولت درصدد احیای اعتماد کاهش یافته بر‌آید 
واقدامات لازم را برای ایجاد میزانی از رضایتمندی در جامعه انجام دهد. در این راستا برای بررسی شرایط جامعه، لزوم احیای اعتماد 
عمومی، طرح صیانت از فضای مجازی و آنچه در سپهر سیاسی و اجتماعی جامعه می‌گذرد»آرمان ملی« با سید محمود میرلوحی فعال 

سیاسی اصلاح‌طلب وعضو سابق شورای شهر تهران به گفت‌وگو پرداخته است که می‌خوانید.

سیدمحمود میرلوحی در گفت‌وگو با »آرمان ملی«:

صيانت جز »مخالفت با آزادی بيان« و »مسدودسازی كسب و كار«است؟
		          بدون مشارکت مردم نمی‌توان کشور را اداره کرد	    اعتماد عمومی به شدت آسیب دیده است

    مولفه‌های قدرت دولت‌ها میزان سهم مردم در اقتصاد، امنیت و توسعه علمی و فرهنگی است

    روس‌ها در دام آمركيا  افتاده‌اند
 برجام اسیر اختلاف روسیه و آمریکا نخواهد شد

 اشغال اوکراین دشوار نیست، ماندن در اوکراین سخت است
بی‌طرفی ایران نشانه هوشمندی بین‌المللی است

 منزوی کردن روسیه به سود آمریکا و انگلیس است
 اوکراین در مسیری حرکت کند که دیپلماسی برنده شود

هوشمندی ایران درباره جنگ اوکراین ضروری است
 برای مذاکرات وین شکستی متصور نیستم

: ایمنا منبع

حسن بهشتی پور در گفت‌وگو با »آرمان ملی«: 

 ايران بی‌طرفی را
 ترجيـح دهد

در حوزه موسیقی 
می‌بینید که چقدر برای 
مقابله با موسیقی هزینه 
شد اما می‌بینید که جامعه 
امروز موسیقی را جزو 
نیازهای خود می‌داند. مردم 
خودشان هزینه می‌کنند، 
خودشان آموزش می‌بینند 
وحتی آموزشگاه می‌زنند و 
جلو می‌روند. ولی می‌بینید 
که چقدر در بخش‌های دیگر 
هزینه کردیم اما آن‌طور که 
باید و شاید دستاوردی 
نداشتیم

محمد فاضلی
جامعه‌شناس و استاد دانشگاه

   عکس:  آرمان‌ملی / فاطمه فتاحی


